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 1ي دون خوانسرخپوستواكاوي عناصر اديان ابتدايي در عرفان 

  2زادهمهدي حسن
 گروه اديان و عرفان تطبيقي ،استاديار دانشگاه فردوسي مشهد

  3علي اكبري چناري
گر گروه اديان و مذاهب اسلامي، بنياد  پژوهش ،كارشناسي ارشد اديان و عرفان تطبيقي ةآموختدانش

  قدس رضوي هاي اسلامي آستان پژوهش
  

  
 چكيده

شناخته شده هاي اخير با آثار كارلوس كاستاندا يِ دون خوان در سالسرخپوستعرفان و طريقت 
چون توان در اين طريقت مشاهده نمود، همموجود در اديان ابتدايي را ميمهم عناصر بيشتر . است

تقاد به نيروي شيء مقدس، كه همة افراد لياقت و شايستگي دست زدن به آن را ندارند؛ اع
خوانده  »مانا«با اصطلاح اديان  علمو در  ،نامتشخص و ماورايي كه در اين طريقت نيروي مقدس

هاي مقدس؛ وجود انواع و مربوط به اشياء، افراد، كلمات و نام گوناگون؛ وجود تابوهاي شود مي
آميز به گاه احتراماشكال مختلف جادو؛ اعتقاد به وجود روح در مظاهر مختلف طبيعت و در نتيجه ن

و از طرف  ،حامي و نگاهبان فرد است سوكه از يك  »توتم«آن؛ و وجود همزاد يا در اصطلاح اديان 
در اينجا توتم  ،هاي موجود در اديان ابتداييبرخلاف اكثر توتم. ديگر انسان بايد آن را محترم بدارد

  .هاي طبيعي و گياهي استاز جنس حيوان نيست، بلكه از باشنده
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  مقدمه

چنان كه از عنوان مقاله پيداست، هدف از تحقيق حاضر واكاوي عناصر اديان ابتدايي در 
زم به به عنوان مقدمه و شروع بحث، دو نكته لا. است 1ي دون خوانسرخپوستعرفان 

. و سپس ترسيم نماي كلي اديان ابتدايي ،ابتدا معرفي دون خوان و عرفان او: توضيح است
هاي اديان ابتدايي در طريقت پس از اين مقدمه و در ادامة كار، به بررسي عناصر و مؤلفه

  .ي دون خوان خواهيم پرداختسرخپوست
  

  دون خوان و عرفان او
تنها مجراي شناخت . در دست نيستعات چنداني دون خوان اطلا بارة جزئيات زندگيدر 

بيشتر به تعاليم دون خوان پرداخته نيز است، ليكن در اين آثار  2وي آثار كارلوس كاستاندا
آثار كاستاندا، كه دانشجوي به واسطة بر اين اساس و . نامة شخصي اوشده است تا زندگي

بيش از يك  هاي خود را نتيجةشتهشناسي دانشگاه كاليفرنياي آمريكا بود و نورشتة مردم
د، امروزه كنـ نزد مرشد خود، يعني دون خوان معرفي مي1971تا 1960دهه شاگردي ـ 

هاي به اصطلاح عرفاني دون خوان بسط يافته و از مرزهاي جغرافيايي خود فراتر انديشه
  . رفته است

اران اصلي ذگ نكه بنيااز آنجا : گونه ناميد چندتوان  را ميعرفان منسوب به دون خوان 
خود كه دون خوان هم كه  چنان 3،اين آئين، يعني اسلاف دون خوان، به ساحر ملقب بودند

توان به آن مي 4شهرت داشت،به ساحر  ،اصطلاح واصلان اين طريقت بوديكي از به 
آمريكا تعلق  سرخپوستچنين از آنجا كه اين طريقت به بوميان هم. گفت »عرفان ساحري«

به سبب آنكه از ، افزون بر اينها. بردرا براي آن به كار  »يسرخپوستعرفان «توان نام ميدارد، 

                                                           
1. Don Joan 
2. Carlos Castanda 

مهران كندري، تهران، ميترا،  ة، ترجمخرد عملي شمنان مكزيك كهن: حركات جادوييكارلوس،  كاستاندا، .3
  .23ص ،ش1377

  .10ص  ،ش1377مهران كندري، تهران، ميترا،  ة، ترجمهاي دون خوانآموزشهمو،   .4
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ران و اربابان معرفت قوم نخستين ساحها، اين طريقت به خاستگاه، آراء و انديشه نظر
طريقت « آن راتوان مي 1،رسددر مكزيك مي )م1168-851دورة اوج آنها در (تولتك 
  . ناميدنيز  »تولتك
سالك، كه در اينجا شكارچي و جنگجو ناميده  كه چنانگرا است، عرفان طبيعتن اي

بايد بياموزد كه چگونه با اسرار طبيعت آشنا  2،هاي خاصي استشود و داراي ويژگيمي
و فناي نهايي سالك  ،ديگر، وحدت روح با طبيعت بيانبه . در آن ذوب و فاني گردد شود و

در اين نگاه، انسان از موجودات ديگر جدا . سالك استهدف نهايي  ،هاي آندر نيروي
توازن است و همة عناصر هستي به عنوان اجزاء در و با هم كل هستي در ارتباط . نيست

  3.پذيرندديگر تأثير مييكيك كل از 
  

  دين ابتدايي
 و از جملة آنها تقسيم اديان به 4بندي كردهاي گوناگوني دستهتوان به صورتاديان را مي 

منظور از اديان  كه اندبرخي گفته 5.پسا متجدد است، و متجددانواع ابتدايي، قديم، تاريخي، 
هاي اوليه و نيز انسان بدويِ امروزيِ همانند آنها است كه عمدتا با روش ابتدايي، دين انسان

ت ، گفته شده اسافزون بر اين 6.كنندآوري غذا، و نه توليد آن، امرار معاش كرده و ميجمع
كه ذهن و عقل آنها براي درك حقايق در قياس با انسان مدرن بسيار اندك است، به طوري 

  7.كه از نظر عقلاني در مراحل اولية تكامل آن قرار دارند

                                                           
هران، مهران كندري، ت ة، ترجمگفتگويي با كارلوس كاستاندا: هاطريقت تولتككوروالان، گرائيسلا،  .1

  .22ص ،ش1371فردوس، 
 - 312، صصش1365مهران كندري و مسعود كاظمي، تهران، ميترا،  ة، ترجمعقاب ةهديكاستاندا، : نك .2

315.  
  .165ص  ،1ج ،ش1384 ،، غزل، اصفهانهاها، فنون، تحليلديدگاه: تولتك ـشمنيزمامير رضا، ، الماسيان .3

4. See: Bianchi, Ugo, The History of Religions, Leiden, Brill, 1975, pp.36-44. 
5. See: Bellah, Robert, Beyond Belief, New York, Harper and Row, 1969, pp.20-
50. 

 .48-46صص، ش1383، سمت ،1مرتضي گودرزي، تهران، ج ة، ترجمديني بشر ةتجرباسمارت، نينيان، . 6

7. Evans-Pritchard, E. E., Theories of Primitive Religion, Oxford, Oxford 
University Press, 1965, p.3. 
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. يكديگراند مخالفو گاه  گوناگوندين ابتدايي وجود دارد، بسيار  دربارةنظراتي كه 

كه دين اوليه را ) م1777- 1709( 1روسهكلي، در برابر دو ب يو در نگاه نمونهبه عنوان 
 6.مطرح كردرا  5جانمندانگاريمفهوم ) م1917-1832( 4، تيلور3دانستمي 2پرستش فتيش

را  8جانمندانگارينظرية ماقبل) م1943-1866( 7تدر مخالفت با نظرية تيلور، مارِ 6.كرد
از توتميسم ) م1917-1858( 10بالا، دوركيم هاي مخالفت به همة ديدگاهدر و  9.پيشنهاد نمود

) م1912-1844( 12اندرو لنگ كساني چوننوبت به  پس از آن. 11توتميسم سخن گفت
دهد كه نظريات در اين مباحث فوق نشان مي 13.كه شكل اولية دين را توحيدي بدانندرسيد 

 تا چه اندازه 14،مورد، صرف نظر از درست بودن يا نبودن آنها كه خود جاي بحث دارد
  .استر يكديگمخالف  گوناگون و گاه

ها، از عناصر مشترك اديان ابتدايي سخن گونه بحثبه جاي ايننيز ، گاه به هر روي
يعني اگر در گذشتة دور، و نيز امروزه، ادياني وجود داشته و دارند كه . به ميان آمده است
البته اين بدان معنا . يافتآنها عناصر مشتركي را  مياندر توان ميشوند، ابتدايي شمرده مي

گاه اندكي از  ، بلكهوجود دارد به يك اندازهت كه در هر دين ابتدايي همة اين موارد نيس
تعداد بيشتري از اين عناصر وجود دارد، آنها اي از موارد  درپارهآنها وجود دارد، و اگر هم 

توان به وجود شئ مقدس، اعتقاد ترين اين عناصر مياز مهم. نيستندميزان اهميت يك داراي 
                                                           

1. De Brosses  
2. fetishism 
3. See: Lang, Andrew, The Making of Religion. 3d ed., Longmans, London, 1909, 
1909, pp.214-218. 
4. E. B. Tylor  
5. animism 
6. Tylor, Edward B., Primitive Culture: Researches into the Development of 
Mythology, Philosiphy, Religion, Art and Custom, vol.1, London, Braddurv, 
EVA. Nfe and Co., 1871, ch. Xi. 
7. R. R. Marett  
8. pre-animism 
9. Marett, R. R., The Threshold of Religion, London, Routledge, 1997, ch. I. 
10. E. Durkheim 

- 120، صص ش1383باقر پرهام، تهران، نشر مركز،  ة، ترجمصور بنياني حيات دينيدوركيم، اميل، : نك .11
134.  

12. Andrew Lang 
13. See: Lang, Andrew, p.304. 
14. See: Evans-Pritchard, E. E, pp.17-18. 
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هر چند ممكن است موارد  1.وجود تابو، جادو، جانمندانگاري و توتم اشاره كرد به مانا،
تحقيق حاضر بر آن است تا عناصر فوق را در عرفان اما ديگري نيز وجود داشته باشد، 

رويكرد . كندي، و آن هم از نوع عرفاني كه به دون خوان مربوط است، دنبال سرخپوست
به عبارت ديگر، مقصود اين نيست كه با انجام  .تحقيق پيش رو در نتايج عيني است

  . پژوهش حاضر ابتدايي بودن يا نبودن پيروان طريقت مذكور نشان داده شود
  

  شيء مقدس  .1
از اولين چيزهايي كه در بررسي مردمان ابتدايي به چشم  2،آن چنانكه جان ناس گفته است

خاصي نسبت به او روا  با شيء، مكان يا شخصي است كه احترام ديني مواجههآيد، مي
-توان گفت آن را مقدس ميشود و با اعمال و رفتاري كه نسبت به او دارند، ميداشته مي

حالت احترام آميخته به احتياط خاصي را  به اين گونه امورآنها هميشه نسبت . شمارند
ا مثل بيل يا اين قبيل امور چنان اعتباري دارند كه انسان ابتدايي هرگز با آنه. دارند ي ميمراع

-كه از نظر آنها مي دارندطبيعي خاصي كند، بلكه قوة فوقتبر شخصي خود برخورد نمي

نبايد اين گونه چيزها را هيچ كس  از اين رو،. تواند منشأ خير، شر، كشتن، يا احياء بشود
  . ، مگر اشخاصي كه داراي صفات خاصي باشندلمس كند

كه دانست، هر چند امور وان از همين دسته تنزد دون خوان و طريقت او، چپق را مي
آن چنان كه كاستاندا  3.امور متعدد ديگري را يافتتوان ديگر بوميان امريكا نيز مي در ميان

گفته است، دست زدن به آن براي وي، و احتمالا هر فرد ديگري، بسيار سخت و خطرناك 
بايست نظر چپق را جلب براي اين كه بشود به آن دست زد، ميو  و نيازمند مهارت بود

زيرا دون خوان به او گفته است كه قدم اول براي نزديك شدن بدان و لمس او، آن  ،كرد
، دون خوان در سپردن آن به دست كاستاندا از اين رو 4.است كه چپق را دوست بداري

                                                           
 ،ش1370هنگي، علي اصغر حكمت، تهران، انتشارات علمي و فر ة، ترجمتاريخ جامع اديان، .ناس، جان بي. 1

 .27-13صص ،ش1370

  .14- 13صص  همو،. 2
 ،2ماني صالحي علامه، تهران، فراروان، ج ة، ترجممتون مقدس بنيادين از سراسر جهان الياده، ميرچا، .3

  .139 – 134صص
  .66ص ،هاي دون خوانآموزش كارلوس،كاستاندا،  .4
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گفتة دون خوان، چپق حتي  بنابه. نمودكرد و محتاطانه عمل مي ميبسيار احساس خطر 

داشته بنابراين، حتي اگر كسي لياقت لمس آن را . كنده دست شدن را احساس ميدست ب
براي . ، هرگونه اشتباه در دست به دست شدن، نتايج وحشتناكي را رقم خواهد زدباشد
در شود كه هنگام دست به دست شدن بيفتد، منجر به مرگ اشخاصي ميدر چپق ، اگر نمونه
، احتمالا همان چيزي شود مينيرويي كه باعث تقدس آن  1.اند كردن آن بودهرد و بدل حال 

  .شوداست كه در تاريخ اديان به آن مانا گفته مي
  

  مانا   .2
يي غيرشخصي مانا نيرو 4.اقتباس شده است 3از زبان و لغت بوميان جزاير ملانزي 2واژة مانا

انسان  ضمن عدم تشخص، شيوة عمل آن نيز متفاوت ازآنكه يعني  5.طبيعي استمافوق و
به آن امتياز بزرگي  مهارداشتن يا . هاي جهان طبيعت استمعمولي و خارج از چهارچوب

-نيروي موجودات مادي يا انواع نيروها و امتيازات انساني ظاهر مي از طريقو  آيد شمار مي

، اگر شخصي در جنگ )م1830- 1922( 6كودرينگتون بنابر مشاهدات، براي نمونه. شود
بلكه احتمالا . ان معنا نيست كه او حتما قدرت يا مهارت زيادي داردخوب عمل كند، بد

اي باشد كه به درون او وارد شده و از نتيجة مانا است، ولو اين كه آن ماناي جنگاور مرده
مكان يا شيء يك در  تنهابنابراين، مانا نيرويي است كه  7.وي جنگاور دلاوري ساخته است

چيز يا همه كس، اما نه به يك اندازه،  تواند در همهآن مي. يابدمشخص و معين تمركز نمي
چنان كه رئيس قبيله يا جادوگر نسبت به افراد معمولي از ميزان بيشتري از آن  8،رخنه كند
  .  ندبرخوردار

                                                           
  .64ص  ،هاي دون خوانآموزش كارلوس،كاستاندا،  .1

2. mana 
3. Melanasia 
4. Evans-Pritchard, E. E, p.12. 
5. Marett, R. R, pp.137-38. 
6. R. H. Codrington 
7. Codrington, R.H., The Melanesians, Clarendon Press, Oxford, 1891, pp.118-
120. 

  .40جلال ستاري، تهران، سروش، ص  ة، ترجمرساله در تاريخ اديان ميرچا، الياده،  .8
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، طريقت مذكور به نيرويي اعتقاد دارد كه در همة چيزها وجود دارد، روي به هر
نشدني ناپذير و رامو توضيح 1اندناميدهمي» نيروي مقدس«نيرويي كه بييندگان كهن آن را 

به  كه آن رابودند و امكان آن بود از اين نيرو برخوردار همه چيز، حتي كلمات  2.بوده است
بودند و از جملة آنها آكنده اشياء معيني وجود داشت كه از اين نيرو  اما 3.به انسان انتقال داد

لا اين اشياء مادي وسيلة ظهور و بروز كامل اين نيرو احتما. كردتوان به چپق اشاره آنها مي
كه مقدس بودن آن در اين طريقت روشن است، دون خوان  بر چپق، افزون. آمدند بشمار مي

از آن جمله دون خوان به بذر . براي كاستاندا نام بردنيز برخي از اشياء مقدس ديگر را 
-رخوردار بود كه از نظر دون خوان مياي از اين نيرو ب، كه به اندازهكرد ميذرت اشاره 

  4.، وي را از پاي درآوردشخصيتوانست با وارد شدن به بدن 
  

  تابو  .3
اما و هر چند گسترة معنايي وسيعي دارد،  7گرفته شده 6از لغت اهالي پولينزي 5كلمة تابو

انجام  ها و محرماتي است كه افراد نبايد آنها رااز ممنوعيت اي مجموعه منظور از آن عمدتاً
، برخي مانند دوركيم براي اشاره به آن، آئين عبادي منفي را به كار اين رواز  8.دهند
از  پيشهاي بارز تابوي اشياء، تابوهاي مربوط به چپق مقدس است كه از نمونه 9.اند برده

چپق، از آنجا كه در  به جز. هر كسي اجازة دست زدن به آن را نداشت. شداين به آن اشاره 
 قائل بودند، در هنگام كشت آنها بايد نكات خاصي اي ويژهبراي برخي گياهان اهميت  اينجا

                                                           
  .83ص  ،ش1375ابراهيم ملكا، تهران، آگاه،  ةمج، ترآتش درون كارلوس، ،كاستاندا .1
  .9، ص ش1368صفايي، مهوش، دون خوان از زبان دون خوان، تهران، انتشارات عطار،  .2
 ،ش1387، تهران، فكر روز، بررسي آثار و عقايد كارلوس كاستاندا: مرشدي از عالم غيبزاهدي، تورج،  .3

  .46ص 
  .18، ص هاي دون خوانآموزش كارلوس، كاستاندا، .4

5. taboo 
6. Polynesia 
7. Evans-Pritchard, E. E, p.12. 
8. Webster, Hutton, Taboo: A Sociological Study, California, Stanford University 
University Press, 1942, p.5. 

؛ 411-410صص، ش1383، ركزباقر پرهام، تهران، نشر م ة، ترجمصور بنياني حيات دينيدوركيم، اميل،  .9
  .35ص  ،. . .رساله در  ميرچا،الياده، : قس
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 اي ارتباط ويژهشخصي كه با گياه  به جزترين نكات اين بود كه از مهم. كردند ميرعايت  را

 1.شدآگاه ميآن ديگري نبايد از مكان كشت  كس، )بخش توتم همين مقاله :نك(داشت 
اي توانستند هر وسيلهخواستند آن گياه را از زمين بيرون آورند، نمييچنين، هنگامي كه م هم

  2.آمد به بار ميرا به كار ببرند و گرنه عواقب ناخوشايندي 
و از اين  دانستچنانكه گفته شد، دون خوان خود را صاحب معرفت اسرارآميز مي

- ن از كاستاندا مياز همين جهت، دون خوا. شدبايد تابوهايي نسبت به وي اعمال مي رو،

و حتي به كاستاندا آموخت  كار نبرد بهخواست كه در مصاحبه با وي دوربين يا ضبط صوت 
توضيح داد كه وي تاريخچة و به كاستاندا  بپرسدكه نبايد از اطلاعات شخصي وي چيزي 

براي . تابو را داشت حكم نيز نام جادوگر و مكان وي ويژهبه  ،نام اشخاص 3.شخصي ندارد
پيش از اين به تو گفته بودم كه هرگز نبايد نام «: گويدونه، دون خوان به كاستاندا ميبراي نم

خواهم كه همين شيوه را نسبت به اكنون از تو مي... يا مكان يك جادوگر را فاش ساخت 
  4.»يكي از دوستانم به نام گنارو در پيش بگيري

هايي را كلمات و سرودهكه  خواستتابوي كلمات، دون خوان از كاستاندا  زمينةدر 
مسكاليتو . آموزد، براي كسي بازگو نكندبه وي مي )روح گياهي به همين نام( 5كه مسكاليتو

كه  استهمراه  اي ويژهاين گياه با نيروي به باور آنان، . زا استنوعي گياه توهم 6يا پيوت
دن خرد، دانش و دون خوان راه به دست آور. نقش آموزگار را براي فرد بازي كند دتوانمي
هاي بعدي خواهد آمد، بخشچنانكه در  7.دانستزندگي را استفاده از پيوت مي درستراه 

دون . گرفتو احتمالا در اين تجربه چيزهايي را از او فرا  كردكاستاندا اين روح را تجربه 
كه بعد از شناخت  گفتفراتر رفت و به او نيز از ممنوعيت مذكور براي كاستاندا خوان 

                                                           
  .36ص  ،ش1384ابراهيم ملكا، تهران، آگاه،  ة، ترجمحقيقتي ديگركارلوس،  كاستاندا، .1
  .62، ص انهم .2
  .159ص  اميررضا، ،الماسيان؛ 12، صهاي دون خوانآموزش همو، .3
  .105ص، حقيقتي ديگركارلوس،  كاستاندا، .4

5. Mescalito 
6. Peyote 

  .205، ص اميررضا، الماسيان ؛13- 12صص، هاي دون خوانآموزشكارلوس،  كاستاندا، .7
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از تجربة اين روح،  پسرسد كه كاستاندا به نظر مي 1.مسكاليتو، نبايد نام آن را بر زبان آورد
  .فهميدنام حقيقي آن را 

  
  جادو   .4

از اين  2.بدست دادجادو جامعي از تعريف توان  به دشواري ميشناسان، به اذعان خود دين
يكي  بنابر. سان در گرفته استشناانسان بويژه در ميان هاي بسياري، در اين زمينه بحث ،رو

به [از طريق روندي كه  است،ر جريان امور دهنر نفوذ  جادو عبارت از ،از اين تعاريف
شود كه بر  پنهانيهاي روحاني يا برخي نيروهاي تواند باعث مداخلة باشندهمي] اصطلاح

طريقت هاي موجود جادو در بر اين اساس، برخي از صورت 3.دارند احاطهقانون طبيعت 
  :مذكور به شرح ذيل است

بنابراين، پيش از هر  4.است فن خلسه ياهاي جادو شمنيزم يكي از طريقه: شمنيزم. 1.4
و با  كند ميدر اين حال، روح وي بدنش را ترك . چيز، شمن كارشناس اين حالت است

 راند مار ميبيبار را از كالبد زا و مرگاز ارواح بيماريي عضبارواح ياريگر، برخي تسلط بر 
  5.دهداي انجام ميالعادهو بر اين مبنا كارهاي خارق

ي دون خوان سرخپوستاي از شمنيزم در عرفان توان نمونهعمل جراحي زير را مي
آوري فرو رفت تا بيمار را جراحي درمانگر زني بود كه به حالت خلسة هيجان«: دانست

اي خلسه به صداي خشن و بم مردانهكند؛ صدا و لحن ضعيف و زنانة درمانگر در هنگام 
داد كه از دوران قديم روح سالكي در جسم درمانگر حلول كرده اين صدا نشان مي. بدل شد

پس از اين تغيير حالت، رفتار درمانگر به طور چشمگيري تغيير يافت، گويا جن زده . است
مل جراحي نمود؛ با از كار خود كاملاً مطمئن بود و در كمال اطمينان شروع به ع. شده بود

كارد آشپزخانه شكافي در حدود ناف بيمار ايجاد كرد و سپس جگر بيمار را بيرون آورد و 

                                                           
  .98، صهاي دون خوانآموزشكارلوس،  كاستاندا، .1

2. Bianchi, U., p.46. 
3. Lowie, Robert H., Primitive Religion, London, Routledge, 1925, p.136. 

  .41ص ،ش1387محمد كاظم مهاجري، قم، نشر اديان،  ة، ترجمفنون كهن خلسه: شمنيسمچا، الياده، مير. 4
  .60، صش1374رؤيا منجم، تهران، فكر روز،  ةترجم، اسطوره، رؤيا، راز، ؛ همو43همو، ص :نك .5
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ريخت آن را در ظرف الكلي شست و دوباره سر جايش گذاشت و شكاف را كه خون نمي

  1.»هايش بستبا فشار دست
هر طريقي به فرد جادو، ابزار يا اشيايي كه به  گونهبر اساس اين : جادوي مسري. 2.4

احتمالا اعتقاد بر اين . شود تا بر له يا عليه او استفاده شودمتعلق است، به كار گرفته مي
است كه هر جادويي كه بر روي آن انجام شود، همان در مورد صاحب آن هم اتفاق خواهد 

در بحث حاضر، هنگامي كه كاستاندا مدت زمان زيادي مشغول تماشاي برخي از  2.افتاد
زيرا از نظر دون خوان آنها با  ،ها بود، دون خوان به او گفت كه آنها را دفن كندنگريزهس

يافت، ها دست مياگر شخصي به اين سنگريزه ،به عقيدة دون خوان. وي يكي شده بودند
يا در مورد ديگر، هنگامي كه كاستاندا  3.توانست از طريق آنها به كاستاندا آسيب برساندمي
 دادشد، بكارد، دون خوان به او دستور مي شمردهرا كه متفق وي  4اه داتورهخواست گيمي

ايدة جادوي  به با توجه 5.پنهان دفن كندو در جايي  بشكندكه بعد از اتمام كار ظرف آن را 
از آنجا كه گياه با كاستاندا مرتبط بود، ظروفي كه  .را دريافتدليل اين كار  توان ميمسري، 
بنابراين و بر . يافتنيز با كاستاندا ارتباط مي رفت، كار مي جهت بهين در ا ترتيببه هر 

-اساس جادوي مسري، ظروف به او تعلق داشت و هر جادويي كه بر روي آنها صورت مي

  .تگرفپذيرفت، گويا در حقيقت آن جادو بر روي خود كاستاندا انجام مي
  

  )6آنيميزم(جانمندانگاري   .5
و در اصطلاح اعتقاد  8، به معناي جان و روان، مشتق شده است7نيماآنيميزم از واژة لاتيني آ

 1.باشدجان و پرستش آنها مياعتقاد به وجود روح در همة موجودات، اعم از جاندار و بي

                                                           
  .71ص ،ش1377مهران كندري، تهران، ميترا،  ة، ترجمقدرت سكوتكارلوس،  كاستاندا، .1
  .87ص ،ش1386كاظم فيروزمند، تهران، آگاه،  ة، ترجمزرين ةشاخ فريزر، جيمز، .2
  .95ص ،حقيقتي ديگركارلوس، كاستاندا،  .3

4. datura 
  .53ص ،هاي دون خوانآموزشكارلوس،  كاستاندا، .5

6. animism 
7. anima 
8. Partin, H., “Clasification of Religions”, Encyclopedia of Religion, Mircea 
Eliade(ed.), New York, Macmillan Publishing Company, vol.3, 1987, p.528. 
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رسيد كه  باور، انسان ابتدايي به دلايلي همچون خواب و رؤيا به اين ها بنابر يكي از ديدگاه
سماني او وجود دارد و همة كارها و حركات بدن مستقل از تن ج يدر هر فرد نيرو و روح

هاي طبيعت را با خودش ديگر، وي موجودات و پديده سوياز . آن استانسان ناشي از 
و حوادث طبيعت ناشي از آنها  اند د و بر اين باور شد كه آنها نيز داراي روحكرمقايسه مي

آنها را در اختيار خويش بگيرد، ها، در حقيقت، بشر ابتدايي قصد داشت با فهم پديده 2.است
يا دفع شر و خطر  باشد نيروي آنها در جهت پيشبرد هدف زندگيكار بردن  بهخواه براي 

بنابراين، براي هر باشنده روح خاصي در نظر گرفت و آن را موضوع نيايش و عبادت . آنها
  . خود قرار داد

و امكان جذب  اند روح در عرفان مورد بحث نيز مظاهر طبيعت، گياه و حيوان داراي
  .ردو دفع آنها وجود دا

هاي طبيعت، مثل آبگيرها، رودها و در اين طريقت، كل پديده: روح در مظاهر عالم. 1.5
توانند به او ضرر و و هم مي اند اين ارواح هم يار و ياور انسان. اند ها داراي روحكوهستان

براي . اي خطرناك استا سخت و به گونهسر و كار داشتن با آنه و از اين رو، زيان برسانند
تواند به شود، روحي كه هم ميگرفته مينمونه، براي باد اراده و روحي مستقل در نظر 

همين  3.و انسان را بكشد زدتواند ضرر و زيان وارد ساانسان نفع و سود برساند و هم مي
  4.شود ميقابليت براي روح آبگيرها نيز در نظر گرفته 

رفت، روحي در اي گياهي همانند مسكاليتو، كه براي تدخين به كار ميهمچنين بر
هنگامي كه  6.و جنسيتش معلوم بود 5صدايش شنيدني ،شود كه لمس شدنينظر گرفته مي

-آوري اين گياه به مناطق جنگلي رفته بود، ميكاستاندا به همراه دون خوان براي جمع

خوان او را از اين كار بازداشت و به او  خواست براي گرم شدن آتش روشن كند، اما دون
                                                                                                                                    
1. see: Tylor, E.B., Primitive Culture: Researches into the Development of 
Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom, London, 1871, vol.1, pp.385-
386; D'Alviella, G., “Animism”, Encyclopaedia of Religion and Ethics, James 
Hastings(ed.), Edinburgh,  T. & T. Clark, 1980, vol.1, p.386. 
2. Tylor, E.B., ch. XI. 

  .88ص ،سفر به ديگر سوكارلوس،  كاستاندا، .3
  .252و 188صص  ،حقيقتي ديگر، همو .4
  .95-94ص ،هاي دون خوانآموزش همو،. 5
  .82، صانهم .6
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آوري اين گياه، كاستاندا چگونگي در زمان جمع 1.كندگفت كه روح مسكاليتو ما را گرم مي

بريد، بر هنگامي كه دون خوان گياه را مي. دهدبرخورد دون خوان با اين گياه را شرح مي
وي . اراي جان و روح استگذاشت، چنان كه گويا او هم دجاي قطع شدة گياه مرهمي مي

آوري گياهان جمعبه كه  كرد مياهميت قايل بود كه به كاستاندا تأكيد چندان براي روح گياه 
   2.روي زمين قرار ندهدروا ندارد و آنها را احترامي شده بي

چنين باور بر اين است كه جانوران را بايد به اندازة نياز شكار كرد،  اين طريقت همدر 
ايم، رو در روي ما خواهند ايستاد و ايم و گياهاني كه قطع نمودهاناتي كه كشتهو گرنه حيو

براي نمونه، همراهان دون خوان پنج كبك را  3.خواهند شدموجب بيماري و هلاكت ما 
پاسخ به دون خوان سه تاي آنها را آزاد كرد و در  اما ،احتمالا براي شام شكار كرده بودند

خورديم، اگر هر پنج كبك را مي كه كار خود گفت توضيح دليلو در كنجكاوي كاستاندا 
 آنناشي از امر اين  4.به ما حمله كنند ،ها و هر آنچه اطرافمان بودممكن بود گياهان و كبك

ند كه دار روحي ها همانند انسانجانوران نيز چون انسان ابتدايي، است كه از نظر وي، هم آن
از اين رو، وقتي حيواني خارج از . كننداني درك ميبا آن همه چيز را به همان حالت انس

. انتقام خواهند گرفت انسانحيوان و ساير همنوعانش از  قاعده كشته شود، روح سرگردان
  .اي ميانة خوبي داشته باشدبيان دون خوان، انسان بايد با هر باشندة زنده بهبنابراين، 

دور كردن  هاي معمول اً يكي از روشظاهرغير از مورد شمنسيم، : جذب و دفع ارواح. 2.5
چنين برخي از آنها  براي نمونه،. بوده استايجاد سر و صدا نزد اقوام ابتدايي ارواح خبيثه 
از اين رو، . دشونارواح خبيث ايجاد ميتوسط هاي شايع هميشه  كه بيماري باور داشتند

زدند و با دميدند، بر ديوار ميها ميشدند، عموماً در صدفميمبتلا سرماخوردگي  بهوقتي 
ان مورد اشاره نيز سرخپوست 5.اين ارواح را فراري دهند كوشيدند كه ميايجاد سر و صدا 

                                                           
  .88ص  ،هاي دون خوانآموزشكارلوس،  استاندا،ك .1
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اي كه براي خود كاستاندا اتفاق نمونه 1.كردندبراي دور كردن ارواح سر و صدا ايجاد مي
-فكر مي. كردگرماي بدنم ناراحتم مي« كند كهميوي تعريف . افتاد، گويا و روشنگر است

درجا خشكم ! ناگهان جيغ كشيد. رفتپشت سر من راه مي] دون خوان... [كردم تب دارم 
ترساند خنديد، توضيح داد كه با فرياد ناگهاني، انسان ارواح خبيث را ميدر حالي كه مي. زد

  2.»ود را به گرماي مطبوعي داده استغير قابل تحمل، جاي خ گرماي] در نتيجة كار او... [
  

  توتم  .6
شناس بار توسط دانشمند و مردمنخستين پژوهي اين اصطلاح كه در حوزة ادبيات دين

ان امريكاي شمالي، سرخپوست، از 5وياز زبان قبيلة اُجيب 4،به كار رفت 3لانگ. انگليسي ج
كه بسته است   7نيروي طبيعيندرت گياه يا  هتوتم عبارت از حيوان، و ب 6.اقتباس شده است

، با فرد يا گروه و جنس مربوط به خود باشد بسته به اين كه فردي، جمعي، و يا جنسي
كه چرا  قرار گرفتتوجه  مورد پرسشاين بويژه شناسان انسان ميان. اي داردرابطة ويژه

آيا توتميسم صرف پرستش يك باشنده به خاطر . اند روي آوردهها به پرستش توتم انسان
پاسخ هرچه   8هاي ذاتي اوست، يا پرستش چيز ديگري است كه توتم نماد آن است؟قابليت

. اهميت است دارايبحث ما چند نكته  درهرچه كه باشد، و در جاي خود نيز مهم است، 
توتم حامي و نگهبان انسان است و  9.است سويهتوتم و انسان دو  ميانارتباط  نخست آنكه

اگر در جايي توتم،  براي نمونه،. گذارد مياو احترام  به ونهاي گوناگ شيوهانسان نيز به 
سوي آن حيوان يا گياه حامي و محافظ انسان است و از  سوحيوان يا گياه باشد، از يك 

ها هويت فردي، انسان افزون بر اين،. خوردد و نميكنشد، قطع نميكديگر، انسان آن را نمي

                                                           
  .200، صسفر به ديگر سوكارلوس، كاستاندا،  .1
  .همان. 2

3. J. Long 
4. Long, J.,Voyages and Travels of an Indian Interpreter, Robson, London, 1791, 
p.86. 
5. Ojibway 
6. Frazer, J. G., Totemism, Edinburgh, Adam & Charles Black, 1887, pp.1-2. 

  .214ص ،اميلدوركيم،  .7
  .258-256صصهمان، : نك .8

9. See: Frazer, J.G., pp.1-2. 
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و در نهايت اين كه توتم، برخلاف  1.گيرندتم ميجمعي، و جنسي خود را بنا به مورد از تو

اين طبقه از حيوان و نه آن  مثلاً 3،، معمولا يك طبقه است و نه يك باشندة خاص2فتيش
  . جان نه آن گياه يا آن شيء خاصحيوان خاص، يا اين طبقه از گياه و يا اشياء بي

و آن  اي توتم را داردهويژگياين در تعاليم دون خوان چيزي وجود دارد كه احتمالا 
در جهان را هاي زيادي توان همزادهر چند از نظر وي مي. است همزاد يا متفقويژگي 
بنابراين،  .اهميت خاصي دارند يعني دود و گياه تاتوره بويژه ،دو باشنده، اما نزد وي 4يافت،

دربارة . اندانيهاي غير حيو، يعني باشندهها از نوع نادر آندر اينجا توتمجالب آن است كه 
  :طريقت چند نكته قابل بيان استاين يا توتم در  همزاد

گيرد؛ زيرا و هويت خود را از آن مي داشته باشد همزاديك  تواند تنها ميانسان  )الف
او  5.او و آدم تفاوتي نيست ميانبه تعبير ديگر، . كندبا آن احساس يگانگي و اتحاد مي

به عبارت ديگر، اگر چه . ان او را ديد و يا با او صحبت كردچيزي بيرون از آدم نيست تا بتو
و با روح انسان  ،روي ديگر يك سكة واحدچنين  هماو اما همزاد يك باشندة عيني است، 

  . يكي است
اين رابطه از . اي وجود داردهمزاد و انسان رابطة دوگانه مياندر عين يكي بودن،  )ب
در زندگي  همزاد .است ، و از جانب انسان، احتراميحامي و نگهبان آدم نقش، همزاد جانب

دهد و نيروي لازم را براي انجام كار به پند و راهنمايي مي او، به رساند ياري ميبه انسان 
به علاوه، هنگامي كه همزاد  6.گذارد در مقابل، انسان نيز به آن احترام مي .بخشدانسان مي

ياه، چنان كه ذكر آن آمد، بايد نكات خاصي را فردي از گياهان است، در هنگام كاشت آن گ
رسد جز كاشت و به نظر ميگياه را در مكان خاص و به روش خاصي مي: كردرعايت مي

چون هنگامي كه  ،داشتاست، نبايد كسي ديگر از آن آگاهي مي وي گياه همزادشخصي كه 

                                                           
  .138، صاميلدوركيم،  :قس. 1

2. Fetish 
3. Frazer, J.G., p. 2. 
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خوان كه مرشدش بود خواست گياه همزاد خود يعني داتوره را كشت كند، دون كاستاندا مي
  1.دون خوان دود بود همزادزيرا  ،بايست محل كشت را بداندنمي

، همزاد و يا براي نمونه. در اينجا همزاد يك طبقه است و نه يك باشندة خاص )ج
كه بهترين دود، تدخين  كند ميگاهي تصريح كه وي توتم دون خوان دود است، هرچند 

چنان نوع  ، اما همشود مياي به بهترين نوع دود شارهبنابراين، اگرچه ا 2.گويان استغيب
  .كنددود به عنوان همزاد و يا توتم نقش بازي مي

با . هاي فردي، جمعي و يا جنسي، در اينجا همزاد يا توتم فردي استتوتم مياناز  )د
وجود دارد و آن اين كه  پنهان در اين امر اي هنكت رسد كه ميبه نظر چنين وجود اين، 

فردي شده  اين توتمبعدها و به هر دليلي  امااند، لاف دون خوان داراي توتم جمعي بودهاس
لاي تعاليم خود در مورد گياه داتوره  هشود كه وي در لاباين مطلب از آنجا روشن مي. است

گونه ان مهم بود، ولي امروزه آنسرخپوستآن گياه براي همة تر  پيشكه  گويد ميبه كاستاندا 
هر چند تفصيل چنداني . است شناسي توتميوجود نوعي نظام جهانموضوع ديگر،  3.نيست

توان فهميد كه در اينجا رابطة همزاد، و از تعاليم دون خوان مي امادر اين مورد وجود ندارد، 
شخصي از دوركيم . شوددر نتيجه رابطة فرد با ديگر اجزاي عالم به نحو خاصي روشن مي

كند نقل مي است شناسان اواخر قرن نوزدهماز ميسيونرها و انسان يكيكه ، 4فيزون به نام
استرالياي جنوبي، جهان مانند قبيلة بزرگي است كه خود وي به [!] از نظر وحشيان « :كه

جان كه جزو گروه خود هاي آن تعلق دارد، و همة چيزها از جاندار و بيبندييكي از بخش
، آنچه كه با به اين ترتيب 5.»وي عضوي از آن است اند كههايي از يك تناو هستند، بخش

گرچه . كه انسان هم جزوي از آن است آيد شمار مي بهتوتم مرتبط است، جزوي از كالبدي 
بايد دربارة نوع فردي  اما اين امرآورد، دوركيم اين نظر را در توضيح توتميسم جمعي مي
مصداق دون خوان نيز بنا به دلايلي  هايآن، يا حداقل دربارة نوع فردي مربوط به انديشه

، گاهي دون خوان در پي آن بود تا چگونگي استفاده از نيروي براي نمونه. باشد داشته
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براي اين كار، قاعده . جمله بزمجه را به كاستاندا نشان دهد ازموجود در برخي حيوانات 

بعد . شدگذاشته مياي اي تهيه و در كيسهاين بود كه در زمان خاصي، يعني غروب، بزمجه
خواهي به خاطر اذيت شدنش، با سوزن و نخ خاصي دهانش از صحبت با او و معذرت

در قسمت مهم اين كار، پس از اين كه انسان به صورت آرام خواستة خود را . شددوخته مي
بسته به اين كه اين حيوان به . شدگفت، بزمجه روي زمين قرار گرفت و رها ميبه او مي
رفت، نشان مثلا اگر در جهت شمال مي. كردرف روانه شود، وضعيت معنا پيدا ميكدام ط

علاوه بر اين كه  1.پذيرفتآن بود كه كار انجام شدني نيست و يا اصلا نبايد صورت مي
شدند، طبق تعليم دون خوان، آنها بايد از حول و ها بايد در زمان خاصي گرفته ميبزمجه

بود كه از اطراف اي ميبنابراين، اگر بزمجه 2.شدندته ميشخص گرف) توتم(حوش همزاد 
بر . اي نداشت، براي انسان هم مفيد نبودآن گياه گرفته نشده بود و در نتيجه با گياه رابطه

 گفت شايد بتوان. شداساس رابطة اشياء با همزاد، نحوة ارتباط انسان هم با آنها روشن مي
  .    شودشناسي فراهم مييهاناز اين طريق براي انسان نوعي ك كه
  

  نتيجه
ي كه با دون خوان و تعاليم او مرتبط است و نيز اديان ابتدايي سرخپوستعرفان  ميان

نيروي مقدس يا مانايي كه درون  سبباشيائي وجود دارند كه به . هايي وجود داردشباهت
وجود همين  سببه چنين ب هم. پذير نيستآنها وجود دارد، تماس با آنها به راحتي امكان

ها، ارتباط با آنها مستلزم رعايت تابوهايي خواهد و نام ها واژهنيرو در برخي افراد، اشياء، 
خاصيت  ، دارايداشتن چنين نيرويي سببها، مانند بذر ذرت، به البته برخي باشنده. بود

ز جمله شايد ا. كه اگر به درون كسي وارد شود، او خواهد مرد چندان، اند شدهگي كشند
-كند، وجود عنصر روح در ميان موجودات جاندار و غيرچيزهايي كه بيشتر جلب توجه مي

در اينجا همانند اديان ابتدايي، رابطة انسان با طبيعت و  ،با توجه به همين اصل. استجاندار 
در . استمسكاليتو گياه نمونة آشكار آن  و عناصر آن همراه با احترام و گاهي پرستش است

بر ، ببرد اگر كسي آن را براي مراسم آئيني وطريقت، اين گياه داراي روح است اين 
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، همانند كاري كه دون خوان انجام داد، تا گياه گذارد مرهم ميهاي بريده شدة گياه قسمت
خواهي توصيه شده به كاستاندا براي دوختن عذر. احساس درد و رنجش كمتري داشته باشد

، تقويت كنندة اين نگاه ندشدكه براي جادو به كار گرفته ميهايي دهان و چشمان بزمجه
حامي،  گوناگوني به عنوانهاي مانند اديان ابتدايي، باشنده در نهايت در اين طريقت. است

داراي در اين باب، چند نكته . شوند در نظر گرفته مي يا در اصطلاح تاريخ اديان توتم
لكه از ، بنيستهاي حيواني از باشندهكه بر خلاف مرسوم آن نخست آن. است اهميت
همچنين اين همزاد يك حامي . است ، يعني دود و گياه داتورههاي طبيعي و گياهيباشنده

رابطة انسان را با ديگر اجزاي عالم روشن  دتوانو در نهايت، مي ،شخصي است و نه جمعي
  . بود شناسيبراي فرد به وجودآورندة يك جهان همزادبه بيان ديگر، . سازد
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